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  حقوق متهم با رویکردي فقهی

      

  سید محمدتقی قبولی درافشان ـ محمد براري لاریمی

 
  چکیده

. ادرسی کیفري، سازوکاري معین در جهت کشف جرم از رفتارهاي متهم استد

ي کننده ي عدالت و انصاف و تأمینهکنند این سازوکار باید متضمن اصولی که تضمین

هاي فردي که غایت قصواي هر دادرسی عادلانه است، باشد؛ بر این اساس حقوق و آزادي

از رهگذر حسن اجراي احکام اسلامی، ضرورت رعایت حقوق شهروندي، حفظ کرامت 

کند که متهم براي به مخاطره انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم ایجاب می

  . هاي کافی برخوردار باشدفتادن آزادي و حقوق فردیش از حداقل تضمیننی

 او به نظر از حقوق طبیعی صرفـ  هدف این مقاله بررسی حقوق خاص متهم

 است که در این خصوص سعی خواهد شد در  نظام دادرسی اسلامیدرـ  عنوان انسان

 از  سخن و فتواي فقها وسوییاز ) سنت، اجماع و عقل کتاب،(منابع استنباط احکام لابلاي 

 و د، استخراجباشن می حقوق متهم ي هایی که تأمین کننده اصول و تضمین ،دیگرسوي 

  .مورد بررسی قرار گیرند

  حق، متهم، دادرسی عادلانه، امنیت قضایی، حقوق اسلامی: کلیدواژه

  درآمد

 در اجتمـاع  ي رشد و تکامـل نـوع بـشر را       بهایی که زمینه  آزادي به عنوان گوهر گران    

انسان، آزاد آفریده شده و اختیـار انجـام یـا عـدم             . کند، براي هر فردي صادق است     فراهم می 

                                                        
کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد  
 دار مکاتبات  استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی، عهدهghabooli@ ferdowsi.um.ac.ir  
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قید و شرط موجـب فـساد، زایـل شـدن       جا که آزادي بی انجام هر کار ممکنی را دارد؛ اما از آن   

شود، شارع مقدس در راستاي تعیین حدود و ثغـور     نظم عمومی و تعرض به حقوق دیگران می       

وسـیله،   اي را معـین کـرده اسـت تـا بـدین     زادي و حفظ امنیت فـردي و اجتمـاعی محـدوده      آ

ي ممنوعه را اعلام داشته و متخلف از این امر را مورد مجازات قرار دهد؛ البتـه در ایـن                   منطقه

یابی به این هدف، امنیـت و آزادي افـرادي کـه در     میان نباید فراموش شود که در جهت دست 

ي ممنوعه از پیش تعیین شده هستند، نادیده گرفـت و شـأن و منزلـت                طقهمظان خروج از من   

  .ها را زیر پا گذاشت و آنان را به هر نحوي مورد سرزنش قرار دادانسانی آن

که امروزه مفهوم امنیت و آزادي و رعایت عدالت و حقوق فردي از اهمیـت    نظر به این  

مات جهانی براي حفظ این امور بـه تـصویب   المللی، اقدا سزایی برخوردار است، در سطح بین      هب

هاي متعددي در جهت حفـظ حقـوق دفـاعی و آزادي مـتهم و الـزام و           ها و کنواسیون  اعلامیه

  1.ها براي پذیرش و اجراي آن، مورد توجه و تأکید قرار گرفته استي دولت همهبندي پاي

ـ  شـده اسـت    ي اصل کرامت و حرمـت انـسانی بنـا   نظام دادرسی اسلامی که بر پایه

، متضمن اصـولی اسـت کـه حقـوق       ـهاي دادرسیعنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام به

بینیم که خداونـد  کند؛ که با مراجعه به دستورات قرآنی می  متهم را در حد اعلایش تضمین می      

که تثبیـت    و حال آن 2کندي قسط و عدل معرفی می     متعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه      

 آنان در مراحـل دادرسـی محقـق         3ي حفظ امنیت قضایی   دالت در مورد متهمان جز در سایه      ع

کتـاب،  ( نخواهد شد؛ علاوه بر اصل کلی فوق، صحت این ادعا بـا رجـوع بـه منـابع اسـلامی      

 ـ علـیهم الـسلام    ـکیفري امامـان معـصوم  ـ ي قضایی  و سیره) سنت، اجماع و عقل  کـه در   

  .ق متهم اشاره دارند، امري قطعی و غیرقابل انکار استبرخی موارد به صراحت به حقو

ي پژوهش حاضر با هدف تحصیل و استخراج حقوق متهم در منـابع اسـلامی، سـیره               

 تحریر درآمده و تلاش شده اسـت تـا بـه           ي  و سخن فقها به رشته    ) ع( قضایی امامان معصوم  

  :هاي زیر پاسخ داده شودپرسش

                                                        
 کنوانسیون منع شکنجه مصوب 2 ي  بند یک ماده ـالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقدمه میثاق بین:  ك.ر -1

  .م1984

2- »   

   
   

  «25/  حدید. 

    .ي اصول و قواعد حاکم بر جریان دادرسی مربوط به حقوق متهم استمنظور از امنیت قضایی، همه -3
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قوقی براي متهم بـه رسـمیت شـناخته شـده کـه      آیا در رویکردهاي حقوق نوین، ح    -

  گرایی دارند؟  همي که با یکدیگر پایه ي آن در فقه نباشد یا آنپایه

القضاء مطرح هـستند،   هاي فقهی با عنوان آدابکه در باب دادرسی در کتاب     مواردي -

  ها را به عنوان تضمین حقوق متهم برشمرد؟توان آنآیا می

 ملزم به رعایت چه تکالیفی است تا متهم بتوانـد در یـک     در جریان دادرسی، قاضی    -

  هاي وارده دفاع کند؟طرف از اتهام فرآیند دادرسی عادلانه و بی

  

  شناسی حقوق متهم واژه

قبل از تحلیل و بررسی اصـطلاح حقـوق مـتهم، شایـسته اسـت در معـانی لغـوي و                     

وم هر یک از عناصـر آن       منظور، نخست به تحلیل مفه      اصطلاحی عناصر آن تأمل شود؛ بدین     

  .پردازیم و سپس به تعریف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی می

  

  تحلیل مفهوم حقوق

هـاي  مراد از حقوق در پـژوهش حاضـر عبـارت اسـت از مجمـوع امتیازهـا و قـدرت                   

هـاي  منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهـت تـضمین حقـوق و آزادي      مشخص که به  

ها نیز با وضع مقـررات و احکـام تـضمیین شـده      ي شارع جعل شده و اجراي آن همتهم از ناحی  

  . 1است

  

  تحلیل مفهوم متهم

طریحی در تعریـف وهـم      . است» وهم«ي  متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده        

 »شـود  چـه کـه در خـاطر و خیـال واقـع مـی        وهـم عبـارت اسـت از سـهو و آن    «: گویـد  مـی 

تصور و تخیل چیـزي در  «: ي وهم آمده استر تعریف دیگر از ماده   د. )6/185/البحرین مجمع(

 ).12/643/العـرب  لـسان (. »ذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد            

، کسی کـه مـورد اتهـام واقـع     »تهمه«متهم مأخوذ از لفظ «: در مورد معناي لغوي متهم آمده     

    ).همان(. »باشدشده، می

                                                        
؛ 82/ جعفري لنگرودي؛ 1/ کاتوزیان: ( معانی دیگر براي حقوق بنگرید بهي تر درباره  بیشي براي مطالعه -1

  ).142/ساکت
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به بدي شـناخته شـده و مـورد تهمـت قـرار گرفتـه       «ان فارسی به معناي    متهم در زب  

  ).3/3850/ فرهنگ فارسی؛42/383/ دهخداي نامه لغت(. معنا شده است» شده

علیـه در برابـر مـدعی      در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی        

 مـتهم تنهـا مـشمول دعـاوي     شود؛ البته با این تفاوت که در حقـوق عرفـی، عنـوان       تعبیر می 

شـود؛ ولـی عنـوان      دعوا می   اقامه  کیفري شده و در دعاوي مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده          

. شـود   مـی   ـدعاوي مدنی و کیفـري ـ علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو    مدعی

  . آید دست می اند بهعلیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده  تشخیص و تعریف مدعی

اند کـه عبارتنـد    مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی علیه سه معیار را بیان کرده            

هو الذي یخالف قوله الاصـل أو هـو الـذي          أو  المدعی هو الذي یترك لو ترك الخصومه        « :از

  .)563/القضاء فقه: ك.ر( ».یدعی خلاف الظاهر

ی است که در برابـر ایـن مفـاهیم    ي تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی علیه کسبر پایه 

قرار دارد؛ یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگـر دعـوا و منازعـه را تـرك      

  .یابد کند، دعوا پایان نمی

 مقدس براي این دو لفظ، اصـطلاح خاصـی بـه            به نظر برخی از فقهاي معاصر، شارع      

ــرعی نـــدارد  ــا مجـــاز شـ ــت شـــرعیه یـ ــواهر: ك.ر(. صـــورت حقیقـ ؛ 40/371/الکلامجـ

ها بـا تعـابیر نزدیکـی      بر اساس این دیدگاه، تعریف     ).85/الشریعه  تفصیل ؛2/410/تحریرالوسیله

ها مربوط به تـشخیص  علیه بیان شده، تمام آن که از سوي فقهاي سلف براي مدعی و مدعی      

مورد مدعی از مدعی علیه است و باید براي تشخیص مدعی از مدعی علیه بـه عـرف رجـوع                  

  .دکر

  

  مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

گذاري اسلامی که بر مبناي اصل کرامـت انـسانی، اصـل             حقوق متهم در نظام قانون    

مجمـوع احکـام و اصـول شـرعی از          : ریزي شده، عبارت اسـت از        عدالت و امنیت قضایی پایه    

ـتوجب اي را از کـسی کـه فعـل یـا تـرك فعـل حـرام مـس         ي شارع مقدس که مفسـده    ناحیه

دفـع  . سـازد  که مصلحتی را متوجه او می کند و یا این  مجازات به او نسـبت داده شده، دفع می   

مفسده مانند عدم جواز شکنجه براي کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفـاع یـا اجـراي               

  .اصل برائت در حق متهم
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ماتی قبل از وارد شدن به مباحث اصلی بحث لازم است بگوییم، صرف نظـر از تقـسی              

که در حقوق نوین براي کشف اتهام مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظـر        

گرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحـدت                 

  .دهیم اي بودن رسیدگی مورد بررسی قرار میمرحله قاضی و تک

   

  تفهیم اتهام 

هاي حقوق متهم که نـاظر بـر حقـوق دفـاعی او در ابتـداي      ترین تضمینیکی از مهم 

که مـتهم   تفهیم اتهام یعنی این   . باشد، اطلاع یافتن از موضوع و دلایل اتهام است        دادرسی می 

ي دلایل و مستندات آن آگاه شود تـا بتوانـد   از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه          

  .)5/120/ی کیفريآیین دادرس(. آگاهانه از خود دفاع کند

ضرورت وجودي این حق براي متهم به این دلیـل اسـت کـه او بـا تفهـیم اتهـام، از                     

دهد تا امکانات دفـاعی  موضوع اتهام علیه خود آگاه شده و این آگاهی به او این فرصت را می              

  .هاي وارده را فراهم سازدلازم در جهت رد اتهام

ي فقهـا بیـان نـشده    مطـالبی از ناحیـه  ي این حق در حقوق اسلام، به صراحت  درباره

اي بـودن رسـیدگی مرسـوم    مرحله چه که در آیین دادرسی اسلامی به خاطر تک        است؛ زیرا آن  

کند و موضـوع و  علیه طرح دعوا می  باشد این است که مدعی در نزد قاضی بر علیه مدعی          می

شـود؛ امـا   بـلاغ مـی  علیـه اعـلام و ا   ي رسیدگی در حضور مدعیدلایل اتهام در همان جلسه 

ضرورت وجودي این حق براي مـتهم در نـزد عقـل امـري ثابـت اسـت؛ زیـرا تفهـیم اتهـام،           

چـه کـه دانـستن     ي دادرسی است و متهم فقط با آگاهی تـام از آن        ي واجب براي ادامه    مقدمه

  .شود، قادر به دفاع از خود خواهد بودآن، حق مسلم او محسوب می

   

  حق سکوت

طـور مـستقیم     ي اصل آزادي بیان و اصل برائت استوار اسـت، بـه           یهحق سکوت که بر پا    

سـکوت در لغـت بـه معنـاي سـخن        . هاي قاضی اسـت   ناظر بر حق متهم در برخورد با سؤال       

 معنــاي .)2/1901/ فرهنــگ فارســی؛3/69/تــاج العــروس(. نگفــتن و خاموشــی آمــده اســت

داري از سـخن گفـتن را   کـار رفتـه و خـود    اش بهاصطلاحی سکوت هم در همان معناي لغوي 

با توجـه بـه معنـاي لغـوي و اصـطلاحی سـکوت،        ). 360/ترمینولوژي(. اندسکوت معنی کرده  
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 هـاي قاضـی در  پاسخ ندادن متهم به سؤال : توان اصطلاح یاد شده را این طور تعریف کرد         می

  .مورد اتهامی که به او نسبت داده شده است

توان بـا ملاحظـه و بررسـی مقـررات          در حقوق اسلام مبناي حق سکوت متهم را می        

القضاء، ذیل مبحث پاسـخ مـدعی علیـه چنـین          که فقها در باب    مربوط به دادرسی یافت؛ جایی    

تواند در قالب اقرار، یـا  هرگاه مدعی دعواي مسموعی را مطرح کند، متهم می«کنند،  بحث می 

 ولـی بایـد     .)3/81/البهیـه  روضـه (. »انکار، یا سکوت به اتهام مطروحـه واکـنش نـشان دهـد            

شده تنها یک حق ابتدایی براي متهم محسوب بـوده و از ویژگـی     که حق یاد   شودخاطرنشان  

  .طور که در حقوق عرفی متداول است استمرار برخوردار نیست، آن

  : شرح زیر آمده است در کلام فقها، علت سکوت متهم در برابر دعواي مدعی به

در این مورد گفته شده کـه       .  بودن او باشد   که سکوت متهم به خاطر کر و لال        این -1

ي دیگـر ماننـد   وسـیله  ي اشاره یـا بـه     وسیله دادرس باید به هر نوعی که ممکن است؛ خواه به         

 ؛81/الدمــشقیه   لمعــه؛342/النهایــه(. کمــک دو متــرجم، بــه درك جــواب نایــل آیــد     

  ).7/346 بحرالرائق،؛6/225/الصنائع عبدائ

ه و ابهت قاضی و عدم پشتوانه و اقتدار مساویی میان           که حضور متهم در دادگا     این -2

    ر کـه بـا   متهم و قاضی سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت متهم شده و او با ایـن تـصو

کـشاند؛  گیرد، فطرت صیانت از خود، او را به سکوت مـی    بیان حقیقت در معرض خطر قرار می      

ي آرامش متهم فراهم کـرده و سـپس از        در این صورت قاضی باید با رفق و مدارا زمینه را برا           

  ).169/ 12/الفائده و البرهان مجمع(. او پاسخ بخواهد

ي چگونگی برخورد قاضـی     درباره. که سکوت متهم از روي اختیار و عناد باشد         این -3

  : با این مسأله چند قول مطرح است

الـزام بـه   که سکوت مـتهم از روي عناد باشد، دادرس متهم را         در صـورتی  :قـول اول 

که جواب دعـوا را اظهـار    ده تا آنکرکند و اگر از دادن پاسخ امتناع ورزد او را حبس   جـواب می 

 قـائلان قـول یـاد   ). 8/365/الشیعه  مختلف؛212/ الوسیله ؛725/ المقنعه ؛238/ 6/الخلاف(. کند

فـرد توانـایی کـه در اداي دیـن خـود      «: کـه فرمـوده   ) ص( شده بـه حـدیثی از پیـامبر اکـرم         

 ».کند حبس و سخن گفتن به صورت شدید و بدون مـدارا بـا او جـایز اسـت               انگاري می  لسه

  .اندنسبت به حبس غریم استناد کرده) ع( ي حضرت علی و سیره.)18/333/الشیعه وسائل(

بایـد  ) ع( ي امـام و سـیره ) ص( در اشکال به استناد این دسته از فقها به حدیث پیامبر       

  :گفت
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هـا نـدارد؛ زیـرا     هیچ دلالتی بر مـدعاي آن     ) ع( ي امام  سیره و) ص(  حدیث پیامبر  -1

 ولـی در پرداخـت آن   ؛ دین دارديباشند که توانایی در اداها در مقام بیان حکم مدیونی می    این

کند و اگر قائلان قول یاد شده بخواهند با استناد به این حدیث، حکم مـوردي     انگاري می  سهل

دست آورند، قیاسـی خواهـد بـود کـه مطـابق نظـر        ند، بهککه متهم از روي اختیار سکوت می  

  .ي فقهاي امامیه باطل استقاطبه

هر کس دعوایی بـر  » البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر     «ي   مطابق قاعده  -2

عبارتی دیگـر بـار اثبـات دعـوا بـر دوش       کند باید آن را اثبات کند؛ یا به     علیه دیگري طرح می   

ي دلیـل کنـد و   شود تا براي رد ادعاي خواهان اقامهلیه خواسته نمی  مدعی است و از مدعی ع     

و ) 3/76/البهیـه  روضـه (. کنـد جا که مدعی امري خلاف اصل و ظاهر ادعا مـی           چنین از آن   هم

ي بینـه را بـر خـود همـوار     خواهد وضعیت موجود را به نفع خود عوض کند، باید رنج اقامه          می

ي اثبات دعوا بر خلاف اصل و ظاهر ندارد، زحمت اقامه       کند؛ ولی منکر از آن جهت که حرفی         

شود وجیـه بـوده   ي دعوا میکه بر علیه او اقامه ي او نیست؛ لذا سکوت متهم در جایی  بر عهده 

  .و الزام او به پاسخ دادن جایز نخواهد بود

تـوان وي را بـا امـوري ماننـد     گویی، نمی  با سکوت متهم و عدم تمایل او به پاسخ  -3

اجبار به پاسخ کرد؛ زیرا حبس متهم در چنین موردي فاقـد وجاهـت و جـواز شـرعی و         حبس،  

  . شود بلکه شکنجه او محسوب می

در «: نویـسد الاسلام از برخی فقها نقل کرده و می    عی که محقق حلی در شرا     :قول دوم 

بور بـه  صورت خودداري متهم از پاسخ دادن، از باب امر به معروف با زدن و مانند آن، او را مج         

: نویـسد ذیل همین عبارت علامه می     صاحب جواهر ). 875/ 4/الاسلام  شرایع(» .کنندپاسخ می 

  ).207/ 40/جواهر الکلام( ».اممن تا به حال صاحب این نظر را نشناخته«

الـدین   مختار شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریـس در سـرائر و محیـی     که  : قول سوم 

ستند در این مسأله، قاضی باید سه بار بـه مـتهم تفهـیم        نووي از فقهاي شافعی است، قائل ه      

کند که جواب بدهد و در صورت امتناع از جواب دادن، حکم به نکول او کـرده و حـق سـوگند     

این قول مبتنی   ). 20/162/ المجموع ؛2/163/ السرائر ؛8/160/المبسوط(. او را به مدعی رد کند     

اند حکم به مجرمیت او کند؛ بلکه بعـد از  توبر این است که به صرف سکوت متهم، قاضی نمی 

ي حکم نکول به متهم به خاطر امتناع از پاسـخ دادن، سـوگندي کـه حـق او بـوده بـه         عرضه

  .  شودطرف دیگر دعوا داده می

با این وصف که سکوت مـتهم را  . توان آن را تقویت کرد، قول اخیر است       قولی که می  

قی کنیم و به مجرد سکوت و ضـمیمه کـردن آن بـا           دلیلی بر بزهکاري وي تل     توان لزوماً نمی
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تـوان بـه عنـوان       سـکوت مـتهم را مـی       حبس یا زدن، او را ملزم به پاسخ کنیم؛ بلکـه صـرفاً            

عبـارتی   حـساب آورد؛ بـه   اي در کنار سایر شواهد و دلایل براي اقناع وجـدان قاضـی بـه     قرینه

، این است که اگر دلیلی دال بـر  گر آن باشد تواند بیاندیگر، نهایت چیزي که سکوت متهم می   

طور صریح به متهم ابلاغ شـده و مـتهم از دادن پاسـخ و     مجرمیت متهم باشد و این دلایل به    

تـوان گفـت کـه ایـن امـر در کنـار سـایر دلایـل             دفاع از خود امتناع ورزد، در این صورت می        

  . تواند شرط لازم براي اثبات مجرمیت او باشد می

   

  اي کسب اقرار برمنع شکنجه متهم

ترین روش بـراي کـسب اقـرار از مـتهم، مکـانیزمی اسـت بـا                 عنوان ساده    به شکنجه

ي امنیـت قـضایی یـک    رفتاري شدید و نادرست نسبت به حرمت و کرامت انـسانی کـه پایـه     

کار برده شـده کـه از        شکنجه در لغت در معانی مختلفی به      . کنددادرسی عادلانه را متزلزل می    

رنج و  «:و شکنجه دادن عبارت است از     » عقوبت، رنج، آزار و عذاب    «: بارتند از ها ع ي آن جمله

ــد     ــرار بگیرن ــا از او اق ــکنجه ت ــا آلات و ادوات ش ــتهم ب ــصحاح( ».آزار دادن م  ؛178/ 1/ال

شکنجه نزد دانشمندان اسـلامی، اخـص از هـر          ).2/2066/ فرهنگ فارسی  ؛30/520/نامه لغت

صاحب کتاب الفروق فی اللغه در تفاوت میان شـکنجه و   . نوع رنج و عقوبت دانسته شده است      

تفاوت میان عقاب و شکنجه این است که عقاب مقتضی تعاقـب بـر کـار             «: نویسدعقوبت می 

کسی است و در واقع جزایی است بر عمل کسی که باید معاقب شـود؛ ولـی شـکنجه چنـین                      

 و همـو    .)364-365/الفروق فی الغـه   ( ».ي آن با عقاب عموم و خصوص است       نیست و رابطه  

باشـند،  در جایی دیگر، وجه تمایز میان شکنجه و رفتارهایی کـه مبتنـی بـر آزار و اذیـت مـی                

  ).354/همان( ».ان العذاب هو الم المستمر«: گویدداند و میاستمرار درد می

داند کـه درد ناشـی از آن   شیخ طوسی نیز وصف شکنجه بر عملی را منوط به این می           

؛ بـر ایـن اسـاس،    )5/185/التبیـان (. زمانی به صورت مستمر وجود داشته باشـد    ي  باید در بازه  

. مفهوم کلی شکنجه عبارت خواهد بود از هر نوع ایذاء و رنجی که همراه با استمرار درد باشـد          

ي مفهوم شکنجه، رنج و آزار روحی در کنـار      هاي بالا و موجود درباره    با تفسیر موسع از تعریف    

: بنگرید بـه (. افتدها اتفاق می  هایی هستند که شکنجه بدین صورت     روشایذاء و اذیت جسمی     

  ).  3/2301/ مبسوط در ترمینولوژي حقوق-م1984کنوانسیون منع شکنجه مصوب 

  

   حرمت شکنجه متهم براي کسب اقراري ادله
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. گر ممنوعیت شـکنجه مـتهم اسـت    در کنار وجوب حفظ حرمت انسانی متهم که بیان    

 ـ دلایل منصوص فقهی؛)466/ 3/السنه فقه(  ـ آیات و روایات  طور آشکار بر حرمت   و عقل، به 

طـور    متهم دلالت دارند که طرق دلالت هر کدام بـر تحـریم شـکنجه را بـه                يشکنجه و ایذا  

  : دهیمجداگانه مورد بررسی قرار می

  

    آیات-1

ورت در تعالیم اسلامی، انسان موجودي است که خداوند متعـال او را بـه بهتـرین ص ـ                

و پس از آفریش او، خـود را تحـسین   ) 72/ ص(ممکن خلق کرده و روح خویش را در او دمیده  

؛ به دلیل همین جایگـاه عـالی و شایـسته و صـرف نظـر از هرگونـه             )14/مؤمنون( کرده است 

 70/ اسـراء : بنگرید بـه (. قیدي مانند ایمان، اسلام و غیره به او حرمت و کرامت بخشیده است  

. هـاي الهـی دانـسته شـده اسـت     تـرین حرمـت   تی حرمـت او بـالاتر از مهـم        و ح ) 30/و بقره 

با توجه به کرامت و شرافت انسانی، شریعت اسلام تعذیب و شکنجه انسان             ). 568/ 4/الکافی(

و هر نوع رفتاري که مغـایر   را که موجب اذلال و اهدار کرامت او می شود، مؤکداً ممنوع کرده        

؛ بر این اسـاس،   )466/ 3/السنه فقه(. باشد، حرام دانسته است   با شأن و منزلت و کرامت انسان        

زیـرا  (تعزیر و شکنجه کردن متهم به مجرد اتهام نه تنها ظلـم و سـتم در حـق مـتهم اسـت                

کـه    بلکـه از بـاب ایـن   ؛)ي او مجازات براي عملی است که سبب آن ثابت نشده است      شکنجه

  .بول شارع نخواهد بودرود، حرام و مورد قکرامت او با شکنجه از بین می

  

   روایات-2

در کتب روایی شـیعه و اهـل سـنت        ) ع( علاوه بر آیات یاد شده، روایاتی از معصومان       

جـا  در این. اندنقل شده که ایذاء و تعذیب دیگران را مورد مذمت قرار داده و آن را حرام دانسته         

  :کنیمها بسنده می از آنبه ذکر چند نمونه

: فرمودنـد ) ص( نقل شده که پیامبر اکـرم   ) ع( بی از امام صادق   ي حل در صحیحه ) الف

ترین مردم بر خدا کسی است که به کشتن کسی که قاتـل او نیـست، اقـدام کنـد و            سرکش«

  ).5158،ح4/94/ من لایحضره الفقیه،2ح7/274/الکافی( ».کسی را که او را نزده است، بزند

تـرین  مبغـوض «: فرمودنـد ) ص( برکند که پیام  نقل می ) ع( سکونی از امام صادق   ) ب

 ».جهـت برهنـه سـازد    بـی ) بـراي زدن (مردم در نزد خدا کسی است کـه پـشت مـسلمانی را        

  ).588،ح 148/ 10/الاحکام تهذیب(
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جهـت   کـسی کـه بـی     «: الاسلام همین روایت با این اضافه نقل شده اسـت          در دعائم 

 / 2 / الاسـلام  دعـائم  ( ».اسـت کسی را بزند که او را نزده و کسی را بکشد کـه او را نکـشته       

  ).1551،ح444

: گویـد روایتی دیگر در کتب روایی اهل سنت نقل شده که هـشام بـن حکـم مـی                ) ج

ریزنـد و آنـان را در   ها روغـن مـی  کردم که دیدم بر سر آن     روزي در شام بر گروهی گذر می      «

را بـه دلیـل عـدم    ایـن افـراد   : پرسیدم این چه کاري است؟ پاسـخ دادنـد  . اندآفتاب نگه داشته 

شـنیدم کـه   ) ص( از پیامبر اکرم: گفتم. دهندگونه مورد ایذاء و اذیت قرار می    پرداخت خراج این  

 ».دهـد  دهنـد، مـورد آزار قـرار مـی       خداوند کسانی را که در دنیا، مردم را آزار مـی          «: فرمودمی

  ).2/44/ سنن ابن داود؛8/32/صحیح مسلم(

د که آزار و تعذیب فرد به صـرف اتهـام و بـدون    شواز مجموع این روایات فهمیده می     

که موجب ضرب و جرح وجود داشته باشد، ظلم و حرام بـوده و فاعـل آن مـورد مجـازات                   این

توان به کلام گهربـار  ي تحریم شکنجه میشده درباره علاوه بر روایات یاد . قرار خواهد گرفت  

یان حفظ احتـرام مـسلمانان و تـرك    البلاغه که به ب     نهج 167ي  در خطبه ) ع( امیرمؤمنان علی 

) ع( امـام .  اشاره کـرد   ـهاي پیشیننوان مؤیدي براي روایتع بهـ پردازد  ها میآزار و اذیت آن

  ».و لا یحل أذي المسلم إلا بما یجب«: فرمایندمی

تا زمانـی که مجوزي بـراي آزار مـسلمانان وجـود نداشــته            ) ع( توجه به کلام امام    با

ن او جایز نیست و در فرض جواز باید به آن مقدار از نظر کیفیـت و کمیـت کـه                  باشد، آزار داد  

  .اکتفا کرد) حدود و تعزیرات اسلامی( خداوند اجازه داده است

  

   عقل -3

جا که شکنجه مصداق ضرر بوده و نهی از اضرار به غیـر حکمـی عقلـی اسـت؛                    از آن 

هـا و  راد اتهام، سبب تزلزل روحـی آن      بنابراین تعرض به مردم و زدن و آزار ایشان به مجرد ای           

شود؛ بـر ایـن اسـاس    گناه و پاك می موجب عدم احساس امنیت اجتماعی، حتی براي افراد بی     

کند که هر نوع عملی کـه موجـب از بـین رفـتن آرامـش روحـی و                  هر عقل سلیمی حکم می    

ردي کـه  ي دستگاه قضایی شود، قبیح اسـت مگـر در مـوا   جسمی و عدم اعتماد مردم از ناحیه 

  .ها وجود داشته باشدگونه تعرض براي این)  از باب مجازاتمثلاً( مجوزي
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شده، هر نوع    هاي یاد شود در شریعت اسلام مطابق دلیل     چه گفته شد روشن می     از آن 

رفتاري در قالب تعذیب و شکنجه که مغایر با حرمت و شرافت انـسانی مـتهم باشـد، ممنـوع                   

  . است

راي گرفتن اقرار در نزد فقهاي اسلام است؛ زیرا در اثبـات  ي متهم ب عدم جواز شکنجه  

 3/32/من لایحضره الفقیـه ( »البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«ي اتهام، طبق قاعده 

ي متهم نیست؛ بر این اسـاس،   سوگند بر عهدهيچیزي جز ادا) 2/398/ سنن ترمذي ؛3267ح

  .ر جایز نخواهد بودتعذیب و آزار او در هیچ حالی براي کسب اقرا

کـسی کـه در حالـت     «: که فرمودند ) ع( فقهاي امامیه با استناد به حدیثی از امام علی        

 ».شـود  تجرید یا حبس یا ترسیدن یا تهدید اقرار به موضوع حدي کند، حدي بر او ثابت نمـی               

نند؛ دا اقرار ناشی از شکنجه را نافذ نمی       ).592ح149/ 10/الاحکام  تهذیب ؛6ح  7/260/الکافی(

 ـزیرا یکی از شرایط صحت اقرار  ـ یعنی اختیار  جا منتفی بـوده و اقـرار مـتهم در واقـع       در این 

هـاي  تأیید تلقینات اجبار کننده است که بدون قصد انشا از او صادر شده اسـت؛ بنـابراین داده               

 ؛718/النهایــه: ك.ر(. حاصـل از ایـن روش باطـل و هـیچ اثــري بـه همـراه نخواهـد داشـت        

  ).2/345/ درالمنضود؛2/428/اللثام  کشف؛41/280/کلامجواهرال

  

  ممنوعیت بازداشت متهم

قرار بازداشت موقت به عنوان قرار تأمینی که به موجب آن متهم تا زمان اثبات اتهـام              

شود، از جمله مسائلی است که بـا اصـول و مبـانی حقـوق مـتهم       در بازداشتگاه نگه داشته می   

کند که تا تعیـین تکلیـف قطعـی اتهـام،      اصل برائت ایجاب می   ناسازگار است؛ زیرا از یک سو     

تـرین و شـدیدترین اقـدام    گونه تضییقی علیه متهم اعمال نشود و از سـوي دیگـر، مهـم              هیچ

  .تأمینی در جهت سلب آزادي متهم است

منـع، ممانعـت و   «روند، در لغت به معناي  کار می  بازداشت و توقیف که مترادف هم به      

:  عبـارت اسـت از     و معنـاي اصـطلاحی آن     ) 1/454/فرهنگ فارسـی  ( آمده» جلوگیري کردن 

قراري که به موجب آن مقام صالح قضایی، آزادي متهم را با زندانی کردن در جریان تمام یا               «

  ).4/160/آیین دادرسی کیفري( ».کندقسمتی از دادرسی سلب می

ت و توقیـف احتیـاطی   در قوانین جزایی اسلام، اصل نامشروع بودن قرار بازداشت موق         

طبق دلایل منصوص فقهی امري ظاهر و روشن است؛ زیـرا در اسـلام، حکمـی کـه موجـب             

ـ جو در سـخن فقهـا    و د، تشریع نشده و این ادعا هم با جستشوسلب آزادي افراد بدون دلیل 

آید؛ البتـه از ایـن اصـل، تنهـا در مـورد اتهـام بـه قتـل،          دست می بهـ که در ادامه خواهد آمد  
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بنـا بـه نقـل برخـی     اً داري و بازداشت متهم در مدت زمان معین اسـتثنا شـده کـه ظـاهر               هنگ

انـد  به این عمل اقدام کرده    ) ع( و بنا به نقل برخی دیگر، امام علی       ) ص( ها، پیامبر اکرم   روایت

 ـاعم از شیعه و سنیـ و روش این بزرگان، مستند حکم فقها    قـرار گرفتـه و جـواز بازداشـت      

   .اندها در این مورد جایز دانستهمتهم را تن

اي از فقهاي شیعه و سنی به جواز آن فتـوا  در مورد بازداشت متهم به اتهام قتل، دسته     

اند و گروهی دیگر مانند محقق حلی، شهید ثانی و ابن حـزم از فقهـاي ظـاهري، حـبس                     داده

کنـون بـه بیـان و      ا. انـد که سببش ثابت نشده است، با آن مخالفت کرده         متهم را به جهت این    

بررسی اقوال موافقان و مخالفان بازداشت متهم و دلیلی که مستند فتـواي آنـان قـرار گرفتـه                  

   :پردازیماست، می

شایسته است کسی که متهم به قتل است بـه مـدت   «: گویدشیخ طوسی در نهایه می    

رد یـا بـه   شش روز بازداشت شود، اگر در این فاصله مدعی دلیلی براي اثبـات اتهـام ارائـه ک ـ            

شـود و در غیـر ایـن صـورت مـتهم آزاد         اي دیگر اتهام ثابت شد بر اساس آن عمل مـی          گونه

  ).744/نهایه( ».شود می

پیـامبر  «: در این حدیث آمده   . است) ص( باره حدیثی از پیامبر اکرم     مستند شیخ در این   

 مقتـول  يیـا  پـس اگـر اول  ؛کـرد در اتهام به قتل، متهم را تا شش روز بازداشت می   ) ص( اکرم

و در غیر این صورت،     ) کردنداساس آن دلیل حکم می     بر( کردنددلیلی بر اثبات اتهام اقامه می     

این روایت را نیز شیخ کلینی بـا همـین      ). 608ح  152/ 10/الاحکام تهذیب( ».کرداو را آزاد می   

الاسـلام   چنین صاحب دعـائم    هم). 5ح  7/370/الکافی(. اندنقل کرده ) ع( عبارت از امام صادق   

بازداشـت  «: فرمودنـد ) ع( نقل کرده است که امام    ) ع( روایتی را با همین مضمون از امام علی       

 ».جز در اتهام قتل جایز نیست و بازداشت پس از روشن شـدن حقیقـت، ظلـم و سـتم اسـت                 

  ).1916ح 2/539/الاسلام دعائم(

ند؛ ولی جـواز  البارع نیز نظري موافق با شیخ طوسی دار    الشیعه و مهذب   صاحب مختلف 

اند که باید براي قاضـی احتمـال صـحت اتهـام بـا      حبس متهم به قتل را منوط به این دانسته       

دلایلی که وجدان او را اقناع کند، حاصل شود تا در این صورت بازداشت متهم تنها بـه مـدت             

روایت سـکونی  (تا هم به مقتضاي روایت «: نویسنددر علت این حکم می. شش روز جایز باشد 

هـا و جلـوگیري از اتـلاف آن    عمل شده باشد و هم به منظور جـان انـسان  )) ع(ز امام صادق   ا

لازم است که بازداشت متهم در این مدت مشروع باشد؛ ولـی اگـر بـراي غیـر قاضـی چنـین             

د، بازداشت متهم توسط ایـن افـراد جـایز      شوشود حاصل   گمانی که موجب صحت احتمال می     
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 ؛9/306/الـشیعه  مختلـف ( ».کنـد  برائت این حکم را ایجاب مینخواهد بود؛ زیرا مقتضاي اصل   

    ).5/209/البارع مهذب

مقدس اردبیلی در جواز بازداشت متهم در اتهام به قتل بر نظر علامه حلی مهـر تأییـد    

بعید نیست که در صورت حاصل شدن ظن قـوي بـراي قاضـی            «: نویسدباره می  زده و در این   

ا بپذیریم و علاوه بر ایـن، ممکـن اسـت جـواز بازداشـت را تـا                الشیعه ر  نظر علامه در مختلف   

الفائـده و   مجمع( ».، لازم بدانیمگرددهنگام احضار شهودي که ولی دم مدعی آن است فراهم          

  ).14/214/البرهان

 نیز با استناد به خبر سکونی، حبس متهم به قتـل را در مـدت    )ره(خویی و امام خمینی   

که بـراي    )2/480/ تحریرالوسیله ؛2/123/المنهاج مبانی تکمله : ك.ر(. اندشش روز جایز دانسته   

    .کنیمها خودداري میرعایت اختصار از بیان کلام آن

اي از فقها هستند که حتی در اتهام به قتل، بازداشـت مـتهم را     در کنار نظر بالا، دسته    

   .دانند مشروع نمی

 ـئابن ادریس قا   د از نقـل روایتـی کـه قـائلان     ل به عدم جواز بازداشت متهم بوده و بع

بـه صـرف   «: نویـسد مـی ) تر نقل شده استروایت پیش( اندبازداشت موقت به آن استناد کرده 

توان بازداشت کرد و دلیلی که این روایت را حمایت کنـد، موجـود نیـست؛         اتهام، کسی را نمی   

 ثبـوت جـرم   هـایی کـه اجـراي مجـازات را منـوط بـه      دلیل [ي بلکه این روایت مخالف با ادله  

همین نظر را محقق حلی نیـز پذیرفتـه و در صـحت جـواز           ). 3/343/السرائر( ».است] اند کرده

  ).4/1001(اندبازداشت تردید کردند و مستند قائلان به جواز بازداشت را ضعیف شمرده

اند، ضعیف بـوده  روایتی که قائلان به آن استناد کرده«: گویدباره می شهید ثانی در این 

اشت متـهم تعجیل در مجـازاتی اسـت که موجب آن ثابت نـشده است؛ پـس پـذیرش             و بازد 

  ).76/ 10/البهیه روضه( ».عـدم جـواز بازداشت متهم بهتر است

نقل شده که بـه صـورت     ) ص( هاي حدیثی اهل سنت، روایتی از پیامبر اکرم       در کتاب 

در سنن نسایی در مـورد     . شودها از آن فهمیده می    ي اتهام مطلق، جواز بازداشت متهم در همه     

هـا را آزاد  مردمانی را به دلیل اتهام، بازداشـت و بعـد آن         ) ص( پیامبر اکرم «: حبس متهم آمده  

همین حدیث در سنن ابو داود و سنن ترمذي به سند بهـر بـن       ). 67/ 8/النسایی سنن( ».کردند

ــل شــده اســت  ــدرش و او از جــدش نق ــو داود(. حکــیم از پ ســنن  ؛3630ح2/171/ســنن اب

   ).2/435/ترمذي

حـبس مـتهم موضـوعی    «: نویـسد ابن حزم از فقهاي ظاهري در ذیل این حدیث مـی  

بـه  ( است که براي جواز آن هیچ جهتی شرعی وجود ندارد؛ بلکه حبس متهمی کـه کـشتن او             
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 بلکه یک امر باطلی اسـت     ؛نیست) ص( جایز نیست، نه تنها فعل پیامبر     ) علت عدم ثبوت جرم   

  ).8/170/المحلی( ».کنند آن تمسک میکه اهل ظلم به

  

  ارزیابی دو دیدگاه

آید که اصل اولـی در جـواز یـا عـدم            دست می  با بررسی دو نظر پیشین، این نتیجه به       

جواز بازداشت شخص به صرف اتهام، عدم جواز است؛ زیرا بازداشت از یک سـو، نـه تنهـا بـا                

گـر ایـن اسـت، افـراد      کـه بیـان  ( برائـت   بلکه با اصل بنیادین؛اصل آزادي افراد ناسازگار است 

) نسبت به هر اتهامی بري هستند تا این که خـلاف آن بـا دلایـل مـتقن وقـوي ثابـت شـود                  

مخالف است و از سویی دیگر، بازداشت متهم در واقع مجازات او براي عملی است که سببش               

 ـثابت نشده و مبـادي فقـه و   ( آید با توجه به تعریف سبب که از عدمش عدم مسبب لازم می 

ي مشروعیت بازداشت لازم است بـه  از این رو درباره. دشو  صدور آن منتفی می  ـ)134/اصول

 ـیعنی جواز حبس در اتهام به قتلـ قدر متیقن مدلول روایت    و آن هـم در مـدت یـاد شـده      

 بـر  گونه دلالت روشـنی   توانند هیچ شده نمی  اکتفا کرد و در مورد دیگر موارد اتهام، روایات یاد         

عبارتی دیگر، دلیل نقلی از اثبـات جـواز بازداشـت در     یا به. ها داشته باشندجواز بازداشت در آن   

طور که صاحب جواهر نیز پس از نقل کـلام محقـق    قاصر است؛ همان ـ  جز قتلـ دیگر اتهام  

: نویـسد کنـد و مـی  الشیعه به این امـر اذعـان مـی         ع الاسلام و علامه حلی در مختلف      یدر شرا 

 پـس  ؛شـود هر روایات، اختصاص به اتهام قتل دارد و در مورد جراحات این حکم اجرا نمی      ظا«

 ».که این مسأله خلاف اصل است، لازم است که به مورد خود روایـات عمـل شـود        اییج  از آن 

ي تلاقـی و برخـورد آزادي       جایی که بازداشت متهم نقطـه       پس از آن   .)42/276/جواهرالکلام(

اعی است، لازم است دادرس با در نظر گرفتن اصل برائت، این نهاد را            متهم و حفظ نظم اجتم    

عنوان یک نهاد استثنایی براي جرم خاص در نظر بگیرد و تنها در هنگـام ضـرورت، صـدور         به

  . این قرار را مجاز شمرد

جا اگر گفته شود که حفظ نظام مسلمانان و اهمیتی که شارع براي حفظ امـوال          در این 

ي کـشف جـرم   ها به انگیـزه رار داده، مقتضی دستگیري متهمان و بازداشت آن و حقوق آنان ق   

هـا و   ي این احتمال  پس از همه  : گوییم در جواب  می    .)2/383/دراسات فی ولایه الفقیه   (. است

اي که شارع مقدس براي مال و حقوق مسلمانان اهمیـت قائـل اسـت؛ بـه              ها به اندازه  تحقیق

ثیت افراد در نزد او محترم است؛ پس در جهـت رفـع تعـارض          همین میزان حریم، شئون و حی     

ي حفـظ   بـا قاعـده    ـکه بازداشت را تنها در مورد اتهام به قتل جایز دانـسته ـ منطوق حدیث  
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إذا تعارضـا  «هـا اسـت یـا بایـد بگـوییم      نظام که مبتنی بر جواز بازداشت متهم در سایر اتهـام    

و بازداشت او به صـرف اتهـام بـه جـز در اتهـام      دستگیري مسلمانان   : گوییمو یا می  » تساقطا

  .ي قتل باشد مگر این که مورد اتهام در اهمیت به اندازه؛قتل، خالی از اشکال نیست

تواند مؤیـدي بـراي جـواز بازداشـت     بر فرض اگر کسی مدعی شود که این روایت می   

تـوان  پاسـخ مـی  ي اتهام در کنار دلیل حفظ نظام و حقوق مـسلمانان باشـد، در       متهم در همه  

 ـ   ) ع( اطلاق این روایات با حدیث سکونی از امام جعفر صادق  : گفت د به مـورد اتهـام قتـل مقی

تواند بـر جـواز بازداشـت در آن دلالـت کنـد، تنهـا         شود و نهایت چیزي که این روایت می       می

  . است ـاتهام به قتلـ همین مورد 

  

  رعایت تساوي میان طرفین دعوا

طرفی قاضی در    شرایط لازم براي دادرسی عادلانه، اصل بی        ضروري و  يیکی از اجزا  

رعایت تساوي میان طرفین دعوا بدین معناست که قاضی مکلف اسـت            . جریان دادرسی است  

داري از اصحاب دعوا، به اتهام رسیدگی کند و در        طرفی و به دور از هرگونه جانب       در کمال بی  

یا زیان طرفین دعواسـت، تفـاوتی قائـل    مسیر کشف جرم میان دلایل و شواهدي که به سود          

تواند در سطح وسیع موجب جلب اعتماد عمومی نسبت به عملکـرد  رعایت این اصل می  . نشود

تر سبب تأمین امنیت قضایی در جهت احقاق حقوق طـرفین دعـوا در              قاضی و در سطح پایین    

  . جریان دادرسی شود

در ذیـل  » سویه بین الخـصمین   وجوب الت «در حقوق اسلام فقها این اصل را با عنوان          

انـد و طبـق آن   آداب و تشریفاتی که براي قاضی در هنگام دادرسی لازم است، مطـرح کـرده            

طرفی ظاهري را    دانند تا در طول رسیدگی در رفتار خود با اصحاب دعوا، بی           قاضی را ملزم می   

رف یـا  انگیز و اقدامی که موجـب تقویـت وضـعیت یـک ط ـ      رعایت کرده و از رفتارهاي شبهه     

بر ایـن اسـاس، قاضـی نـه تنهـا در اجـراي       . تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداري کند   

 بلکه باید نسبت به انواع اکـرام ماننـد سـلام    ؛قانون نباید میان اصحاب دعوا تفاوتی قائل شود    

  .کردن، نگاه و سخن گفتن و همه نوع احترام، مساوات را رعایت کند

عایت تساوي میان اصحاب دعوا بر قاضی به نحو وجوب          که آیا ر   فقهاي امامیه در این   

ر ظ ـعنوان یکی از آداب راجحه در هنگام دادرسی بـراي اوسـت، اخـتلاف ن     بلکه به ؛است یا نه  

  .دارند

 / مستندالـشیعه (. باره قائل به وجوب ایـن مـسأله هـستند    مشهور فقهاي امامیه در این 

رعایت مساوات میان طرفین دعوا بـر قاضـی         «: اندو گفته ) 112/القضاء و الشهادات   ؛17/111



  89 تابستان ـ 2   ـ شماره2مطالعات فقه و حقوق اسلامی ـ سال ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ38
  

واجب بوده و باید در سخن گفـتن، سـلام کـردن و رد آن، نگـاه کـردن و شـنیدن اظهـارات                 

 .ر( ».یک را بـر دیگـري تـرجیح ندهـد     ها به نحو مساوات رفتار کرده و هیچ طرفین و غیر این   

ــرائع؛338/ النهایـــه: ك ــه؛4/870الاســـلام  شـ ــشقیه  لمعـ ــه رو؛7/الدمـ ــه ضـ  ؛3/72/البهیـ

  ).2/394/المسائل  ریاض؛428/ 13/الافهام مسالک

  

   قول مشهوري ادله

  : اندهاي زیر استناد کردهمشهور فقها براي صحت مدعاي خود به روایت

هـر  «: در مورد مساوات میان اصـحاب دعـوا آمـده        ) ص(  در روایتی از پیامبر اکرم     -1

 دعـوا در اشـاره و نگـاه در مجلـس دادرسـی         کس که متولی امر قضا است، باید میان طرفین        

روایتـی هـم بـدین مـضمون از     ). 3242ح14/ 3/من لایحضره الفقیه( ».تساوي را رعایت کند   

ســنن : ك.ر(. در کتــب روایــی اهــل ســنت نقــل شــده اســت) ص( ســلمه از پیــامبر اکــرم ام

  ).10/135/ سنن بیهقی؛4420ح4/131/دارقطنی

میان مـسلمانان در نگـاه      «: اب به شریح آمده است    خط) ع(  در روایتی از امام علی     -2

کردن، صحبت کردن و در محل نشستن، مساوات را رعایت کن تا نزدیکان تـو بـه ظلـم تـو                   

 .)18/155/الشیعه وسائل( ».طمع نکنند و دشمنانت از عدل تو ناامید نگردند

در ) ع( نمنـا ؤامیـر م  «: فرمودنـد ) ع( کند که امام  نقل می ) ع(  حلبی از امام صادق    -3

ها را رعایت کنی، تو را کفایـت خواهـد کـرد و      سه چیز است که اگر آن     : خطاب به عمر فرمود   

هـا  یا ابا الحسن آن: عمر گفت . ها را رها کنی، هیچ چیز دیگر به تو سود نخواهد داشت           اگر آن 

کتــاب  ي حـدود در مورد خـویشاوند و بیگانه، حکم کردن به      اقامه: فرمـود) ع( کدامند؟ امـام 

  ).6/227/الاحکام تهذیب( ».خـداوند در حالت خشنودي و رعایت عدالت میان سرخ و سیاه

بدان بر تو واجب است تساوي را میان دو طرف         «: آمده) ع(  در حدیثی از امام رضا     -4

تـر از نگـاه تـو    که نگاه تو به یکی بیش دعوا رعایت کنی؛ حتی در نگاه کردن به هر دو، تا این      

  ).260/الرضا فقه( ».باشدبه دیگري ن

: انـد اي از فقهاي امامیه قائل به وجوب ایـن مـسأله نبـوده و گفتـه     در این میان، دسته   

ایـن  . »ها نیـست رعایت این امور، از آداب راجح و مستحب بوده و قاضی ملزم به رعایت آن              «

ه قاضـی در    اند که اصل بر برائت ذم ـ     گونه استدلال کرده   گروه براي عدم وجوب این امور، این      

رعایت مساوات میان دو طرف دعوا است و کسانی که براي وجوب رعایت به روایـات اسـتناد               

ها است و اند، ضعف سند روایات به خاطر وجود نوفلی و سکونی قاصر از اثبات ادعاي آن             کرده
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هـا بـر وجـوب    به فرض اگر از سند این احادیث هم چشم بپوشیم دلالـت آن  : انددر ادامه گفته  

 ؛2/157/ الــسرائر؛230/مراســم العلویــه: ك.ر(. ایــت ایــن امــور بــر قاضــی ضــعیف اســترع

  ).2/327/اللثام  کشف؛8/403/الشیعه مختلف

 و در مقام مناقشه نسب بـه دلیـل قـائلان بـه           صاحب جواهر این قول را تقویت کرده      

ا را معتبـر  ه ـ استناد کرده و سند آنکسانی که براي مدعاي خود به روایات    «: نویسدوجوب می 

مبتنی بر این عقیـده    ] ما این را قبول نداریم؛ زیرا نظرشان      [دانند  ها را حجت می   و بعضی از آن   

یعنی فقهـا اجمـاع دارنـد بـر     [ است که اگر در سلسه سند روایتی، یکی از اصحاب اجماع باشد  

مجهول بودن راوي و فسقش بـه حجیـت   ] فردي که هر چه او نقل کند صحیح و معتبر است          

چنـین گفتـه شـده کـه      هـم . که این برخلاف اصل است کند و حال آنایت ضرري وارد نمی   رو

  شـده الافهام این قول بـه اکثـر نـسبت داده    رعایت مساوات، قول مشهور بوده؛ اما در مسالک       

آیـد عـدم    دسـت مـی    چه که از ظاهر عبارت فقها به       بر این اساس آن   ؛  )13/428/جواهرالکلام(

 نزدیـک عبـارت روایـات     عبارت صدوقین که غالبـاً   است و خصوصاً   رعایت آن به نحو وجوب    

هستند، ظهور در وجوب ندارند؛ لذا لازم اسـت از نـصوص وارده در ایـن مـورد اسـتحباب یـا                   

 ».انـد   به کراهت داده   اطور که شنیده شده که برخی از فقها فتو         باط کنیم، همان  نکراهت را است  

     ).141/ 40/همان(

روایـات در مقـام   «: گویـد  نظر صاحب جواهر مهر تأیید زده و مـی  شیخ انصاري نیز بر   

بیان تشریفات قضا به صورت کلی و با هدف رفع تهمت و سوءظن نسبت به قاضی اسـت نـه     

  ).113/القضاء و الشهادات( ».که مشعر وجوب رعایت مساوات میان دو طرف دعوا باشند این

  

  ارزیابی دو دیدگاه

 با دلایل مـتقن خودشـان قاضـی را ملـزم بـه رعایـت            هر چند قائلان به عدم وجوب     

هایی که در زیر خواهد آمد، قول بـه وجـوب   دانند؛ اما با استدلالمساوات در امور یاد شده نمی   

  . رسدنظر می تر به رعایت مساوات محکم و صحیح

 آیاتی که همواره بر وجـوب رعایـت قـسط و عـدل و داوري بـه حـق سـفارش                      :اول

  :کنند، مانند می

وإِذَا حکَمـتُم بـینَ      (:فرماینـد خداوند متعال در این آیه می     : ي نساء  سوره 58ي   آیه -1

کـه میـان مـردم داوري     هنگامی... دهد  خداوند به شما فرمان می «). النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ   

  ».کنید به عدالت حکم کنیدمی
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 داوود إِنَّا جعلْنَـاك خَلیِفَـۀً فِـی الْـأَرضِ     یا: (در این آیه آمده. ي ص  سوره 26ي   آیه -2

ما تو را خلیفه در زمین قـرار دادیـم پـس    ! اي داود«). فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى    

  ».حق داوري کن هدر میان مردم ب

اوند به پیـامبران و   خد)90/ نحل؛42و48/ائدهم( ها ایني هاي مشابهدر آیات بالا و آیه  

کننـد، بـر   که میان مردمانشان قـضاوت و حکـم مـی       دهد، هنگامی  رهبران حکومت دستور می   

رعایت عدالت در حکم هم منوط به رعایت تمـام تـشریفات و آداب             . اساس عدالت رفتار کنند   

دهـد بـه تبـع آن،       پس مطابق مفاد آیه که به رعایت عدالت در حکم دستور می           . قضایی است 

  .ت عدالت و تساوي در مقدمات آن هم لازم خواهد بودرعای

 تفاوت گذاشتن میان اصحاب دعوا و کوچک شمردن یکی از طرفین از یک سـو،     :دوم

شود و از سوي دیگـر، زمینـه را    موجب جسارت و تجري طرفی که مورد احترام واقع شده، می          

هم چیزي است کـه   یني طرف دیگر آماده خواهد کرد و ا    براي تضیع حقوق و تضعیف روحیه     

 ـاجراي عدالت در دادرسی ـ  ا هدف شریعت اسلامیب سازگار نخواهد بـود؛ بـر ایـن اسـاس،       

ون و تـشریفات  ؤاصل عدالت قضایی مقتضی این است که دادرس ملزم اسـت در تمـامی ش ـ              

  . قضایی مساوات را میان دو طرف دعوا رعایت کند

د است؛ زیرا به فرض بپذیریم که سند         ایرادي که بر سند روایات وارد شده، مردو        :سوم

روایات به خاطر افراد یاد شده ضعیف است، ضعف سند با فتاواي مشهور فقها مبنی بر وجـوب         

  . شودجبران می) شهرت فتوایی( رعایت مساوات

بنگریـد  ( انـد ي وجوب امر وارد شـده  ها با ماده   با وجود روایاتی که برخی از آن       :چهارم

 چگونه ممکن است، گفته شود از این روایات استحباب یا کراهت اسـتنباط        ،)260/الرضا فقه: به

  .شودمی

  

  علنی بودن دادرسی 

منظور از علنی بودن دادرسی این است کـه افـراد جامعـه بتواننـد آزادانـه در جلـسات               

نظـر بـودن    دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند، و از اجراي دقیق، بی             

/ 4/آیـین دادرسـی کیفـري     (. ن و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کننـد          دادرسا

توان گفت که علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهـم  بیان ضرورت این امر می در). 226

در جهت حفظ امنیت قضایی است؛ زیرا علنی بودن رسیدگی عملکـرد و تـصمیم دادرس را در    
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یابد و همین موجب    د و وي عموم را ناظر جریان دادرسی می        دهمعرض افکار عمومی قرار می    

  .طرفی و حقوق افراد و انجام دادرسی عادلانه بکوشدشود که دادرس در حفظ بیمی

در شریعت اسلامی تکلیفی در مورد برگزاري دادرسی به صـورت علنـی بـه صـراحت            

 ـلـیهم الـسلام  عـ ي قـضایی معـصومان    مورد بحث واقع نشده؛ ولی بـا ملاحظـه در سـیره      

ها وجود دارد که در حـضور مـردم انجـام شـده اسـت،            هاي فروانی از آن   بینیم که دادرسی   می

القـضا معـروف و    در مکانی از مسجد که به دکـه ) ع( و حضرت علی) ص( که پیامبر اکرم  چنان

 40 /  جواهرالکلام ؛2/157/السرائر(. پرداختنددر معرض انظار و سمع مردم بود، به قضاوت می         

/80.(  

اش بــه قــضاوت در مــورد شــریح قاضـی کــه در خانــه ) ع( اي از امــام علــیدر نامـه 

تـر   در مسجد بنشین؛ زیرا این امر میان مردم به عدالت نزدیـک      ! اي شریح «: پرداخت، آمده  می

 ».اش به قضاوت بپردازد، موجب وهـن و سـبکی او خواهـد شـد    که قاضی در خانه   است و این  

  ).21578ح 358 /17/الوسائل مستدرك(

دهنـد تـا بـه    اند، به شریح دستور می   شان مطرح کرده  با دو هدفی که در نامه     ) ع( امام

صورت علنی به قضاوت بپردازد؛ زیرا از یک سو، برگـزاري جلـسات دادرسـی بـه ایـن شـیوه                  

شود که دادرس، مردم را ناظر اعمال خـود بدانـد و در اجـراي دادرسـی عادلانـه و                موجب می 

ي نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهد و از سوي دیگر، موجبات بدبینی و توسـعه            منصفانه  

  . بردشایعات و تردید در مورد خروج دادرس در صدور حکم صحیح را از بین می

فقهاي اسلام فتوایی مبنی بر لزوم رعایت این اصل هنگـام دادرسـی ندارنـد؛ امـا بـه             

این ادعـا  . دست آورد ه بودن این اصل در اسلام ب     ها را بر مسلم   توان نظر آن  طریق تضمنی می  

اکنون به ذکر . شودبا رجوع به نکاتی که به عنوان آداب و تشریفات قضا اشاره دارند، ثابت می             

  :کنیممواردي از آن اکتفا می

که در دادگاه، فقها و اهل علم براي مشاوره حضور داشته باشند و این امر هـم     آن) الف

  . کردن و نبودن مانع براي حضور این افراد میسر نخواهد شدجز با علنی برگزار

دهـد تـا هنگـام    سپس دادرس به علما دستور مـی   «: نویسدباره می  علامه حلی در این   

که از او خطایی سر زنـد او را آگـاه بـه         حکم کردن در دادگاه حضور داشته باشند تا در صورتی         

کـه از   ها توضیح بخواهد؛ البتـه نـه ایـن   ز آنخطایش کنند و یا اگر مشکلی براي او پیش آمد ا       

  ).428/ 3/الشیعه مختلف( ».ها تقلید کندآن

بـر قاضـی مـستحب اسـت تـا          «: گویـد مقدس اردبیلی هم در ذیل عبارت علامه می       

هنگام دادرسی دانشمندان را حاضر کند؛ زیرا ممکن است دچار سهو و اشتباه شود تا آنـان وي       
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ي همـین  و دنبالـه . »نظر آنان را درسـت بینـد، از رأي خـود برگـردد            را از آن آگاه کنند و اگر        

ي عالم تنهـا خـصوص مجتهـدین نیـست          واژه«: نویسدمی» علما«عبارت در توضیح مفهوم     

کـه غافـل از    بلکه اعم از آن است؛ زیرا براي غیر مجتهد جایز است تـا مجتهـد را در صـورتی        

داند کـه معلـم     هایی را می  آموز چیز  ایم که دانش  و ما هم بسیار دیده    ... حقیقت است، آگاه کند     

  ).38/ 12/الفائده مجمع( ».داندنمی

کـسانی کـه در   «: نویـسد صاحب جواهر هم نظر مقدس اردبیلی را قبول کـرده و مـی      

 بلکه همان اندازه که اهل نظر بوده و      شوند لازم نیست مجتهد باشند؛    محضر قاضی حاضر می   

  ).78/ 40/جواهرالکلام( ».تش آگاه کنند، کافی استبتوانند قاضی را از اشتباها

گماردن دربان و حاجب براي دادگاه که کاري مذموم و گاهی حرام دانـسته شـده              ) ب

ي مـذکور در   البته هر چند جملـه    ؛  )13/377/الافهام  مسالک ؛4/310/الفوائد ایضاح: ك.ر( .است

ادخـواهی انـصراف دارد؛ ولـی بـه      رسی آسان افراد به محاکم براي د       تر به دست   نزد فقها بیش  

  .دلالت التزامی بر اصل علنی بودن دادرسی اشاره دارد

   قـضاوت    بـه    مـردم    بخواهـد میـان      قاضی  هرگاه «:نویسدباره می   در این  شیخ طوسی 

   باشـد، مثـل    و مـشخص   معلـوم   مردم  براي  که  کار را در محلی  این  که  است بپردازد، مستحب 

   داشـته   او دسترسـی    بـه    زحمتـی    هـیچ    بـدون    دهد تا هر نیازمندي      انجام  راخ و ف    وسیع  محلی

ي  جلـسه   محل  بتواند به  هر کس  که  است   مستحب   قاضی  براي«: افزاید   می  و در ادامه  » .باشد

 ».جـا نگمـارد    آن  از ورود بـه   مـردم    ممانعـت    بـراي   د و نگهبانی  کن پیدا    رسی  او دست   دادرسی

  ).8/87/المبسوط(

از آداب مکروهه بـراي قاضـی ایـن    «: گویدمحقق حلی در مورد کراهت این عمل می      

  ).4/866/الاسلام شرائع( ».است که در هنگام دادرسی براي خود دربانی قرار دهد

کلام این دو فقیه در این معنا ظهور دارد که قاضی باید این امکان را فـراهم کنـد تـا                  

دادرسی حضور داشته باشند و با قرار دادن دربـان مـانع حـضور              ي  شهروندان بتوانند در جلسه   

  .ها در جریان دادرسی نشودآن

شود که هر چند تکلیفی مبنی بر دادرسی بـه       چه که بیان شد، روشن می     از مجموع آن  

جا که این روش در نـزد عقـل   بینی نشده؛ اما از آن   روش علنی با دلیل نقلی و کلام فقها پیش        

کل ما حکـم بـه العقـل حکـم بـه      «ي توان طبق قاعده و حسن است، می   یک امري پسندیده  

که امنیت قضایی در جهت احقاق     مشروعیت آن را در حقوق اسلام اثبات و در صورتی         » الشرع
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که دولت طرف دعوا است منوط به این اصل باشد، وجـوب    در جاییحقوق طرفین و مخصوصاً  

  . شودآن ظاهر می

  

  مندي از وکیلحق بهره

هایی که براي حفظ حقوق دفاعی مـتهم لازم اسـت، شـرکت وکیـل            ز جمله تضمین  ا

شـود، ممکـن   وقتی فردي به ارتکاب اعمال مجرمانه متهم می. باشدمدافع براي دفاع از او می 

هـا، حقـوق   ي برخـورداري از آن است به علت عدم آشنایی و اطلاع کافی از حقوقش و نحـوه        

دست دهد و بلکه ممکن است به دلیل عدم آگاهی از قـوانین،   فردي خود را به عنوان متهم از        

در اظهارات خود الفاظی را بیان کند که اسباب تضرر و در نهایـت زمینـه را بـراي محکومیـت        

 لحاظ چنین شرایطی در جهت جلوگیري از تـضیع حقـوق مـتهم و تـأمین                 اخود فراهم کند؛ ب   

توانـد نقـش   دي با دانش حقوقی میامنیت قضایی یک دادرسی عادلانه، ضرورت همکاري فر       

  .اي ایفا کندسازنده

در شریعت اسلام وکالت در دعاوي به صـورت نهـادي قـانونی کـه بنـاي عقـلاء در                   

 مانند دیگر عقـود امـضایی مـورد قبـول شـارع        ؛گذار آن بوده است   نخستین جوامع بشري پایه   

 بلکـه بـه   ؛د و منـع نـشده  مقدس قرار گرفته است؛ زیرا در شریعت اسلام نه تنها این شـیوه ر            

  .موجب نصوص تأیید هم شده است

ي امـور جـز در مـواردي    توکیل را در همهـ اعم از شیعه و اهل سنت  ـ فقهاي اسلام  

ها تعلق گرفته و مباشرت مکلـف را در انجـام آن عمـل            طور مستقیم به آن    که غرض شارع به   

 / 27 /  جـواهرالکلام  ؛2/360/بسوطالم(. اند، جایز دانسته  )مانند تحصیل طهارت  ( شرط دانسته 

   ـهابر این اساس از اطلاق کلام آن). 542 و3/583/القناع  کشاف؛4/244/المجتهد  بدایه؛377

 ـانـد که وکالت را در اموري که قابـل نیابت هستند، صحیح دانـسته  تـوان مـشروعـیت    مــی  

از وکیـل در دعـاوي بـه    دست آورد؛ زیرا برخورداري متهم  هوکالت را در موضوع مورد بـحث ب    

ي امـوري اسـت کـه نیابـت در آن صـحیح      ي شواهد قانونی در زمـره منظور دفاع از او و ارائه  

  .است

کـه وکالـت را جـایز و اجمـاع      شیخ طوسی در کتاب مبسوط، مبحث وکالت پس از آن   

) ع( امت اسلام را بر آن ادعا کرده است، کراهت ترك آن را با اتکا به سیره و سنت معصومان                 

ي ابواب فقه به تفصیل ذکر کرده و پس از استثنا کردن            ایشان وکالت را در همه    . کندثابت می 

برخی موارد مانند وکالت در طهارت، نماز، روزه، اعتکاف، غصب و چند مورد دیگر، بقیـه امـور           

وکیـل گـرفتن در دعـوا    «: نویـسد را جایز دانسته است و در مورد جواز وکالت در دعـاوي مـی        
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 ».ست و هر عملی که بتوان بـا نایـب گـرفتن آن را انجـام داد، قابـل وکالـت اسـت                صحیح ا 

  ).2/360/مبسوط(

تـوان در بـاب وکالـت    مندي از وکیل در دعاوي را مـی  ي حق بهره  دیدگاه فقها درباره  

 »وکالـت در دعـاوي  «یعنـی  » التوکیل بالخصومه، التوکیل فی المنازعات«ذیل عناوینی مانند   

  .یافت

هر کس دیگري را در مرافعـاتی کـه     «: گوید در جواز وکالت در دعاوي می      ابن ادریس 

 حاضر و حق او را مطالبه کنـد، در صـورت    علیه او اقامه شده است، وکالت دهد تا در محاکمه         

ي او خواهد آمد، مگـر مـواردي      ي موکل است بر عهده    چه که بر عهده    قبول وکیل، تمامی آن   

  ).2/89/السرائر( ». وکیل ساقط استي ه از عهدهکه مقتضی سوگند و اقرار باشد ک

مشهور در میان علماي امامیه این است کـه بـراي    «: نویسدباره می  علامه حلی در این   

ها به دیگري وکالت دهد و بر موکل لازم نیـست  شخص حاضر جایز است در دعاوي و مرافعه  

ت در دعاوي فعلـی اسـت   که در محاکمه حاضر شود؛ زیرا اصل، جواز چنین امري است و وکال     

  ).6/23/الشیعه مختلف(» .باشدکه قابل نیابت می

 پس از قبول جواز وکالت در دعاوي و مرافعه براي هـر یـک از مـدعی و                   خمینی امام

ي وکـیل مدعی این است که نزد حــاکم بـر مــدعی علیـه               وظیفه«: نویسدمـدعی علیه می  

و شاهد را تعدیل کند؛ منکر را قـسم دهـد و       طرح دعوي کرده و براي اثبات دعوي بینه اقامه          

ي اثبات دعوي است، انجـام  درخواست حکم بر طرف دعوا کند و خلاصه هر چیزي که وسیله          

ي وکیل مدعی علیه این است که دعوي را انکار کنـد؛ شـهود را مـورد طعـن و                  دهد و وظیفه  

ممکن است در دفع دعـوي  که  که باید تا جایی خدشه قرار دهد؛ بینه را جرح کند و خلاصه این    

  ). 2/45/تحریرالوسیله( ».کوشش کند

ي ي مـستمره  ي مشروعیت وکالت در دعوا، به سـیره       سرخسی از فقهاي حنفی درباره    

رسـم بـر گـرفتن وکیـل در دعـاوي از زمـان            «: گویـد باره مـی   نمسلمین استناد کرده و در ای     

» .ر آن باشد و یا از آن منع کنـد    که کسی منک   تا زمان حاضر جاري بوده، بدون این      ) ص(پیامبر

و طلحه که در زمان خلافت عثمـان رخ داده          ) ع( و سپس براي نمونه به دعواي حضرت علی       

 / المبـسوط  (. اند، مطرح کردند  وکالت داده  ـعبداالله بن جعفرـ اش  به برادرزاده) ع( بود و امام

19 /4.(  

دلایلـی وجـود دارنـد کـه      در کنار نظر فقها مبنی بر مـشروعیت وکالـت در دعـاوي،              

  :این دلایل عبارتند از. دهندتر جلوه میبهرمندي متهم از این حق را مستحکم
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   عقل-1

 ـیعنی عقـل ـ ترین دلیلی که بتوان ذکر کرد، منبع چهارم فقه  شاید مهم  باشـد؛ از آن   

نقص از متهم در گـرو اسـتخدام وکیـل       ي داوري منصفانه و دفاع کامل و بی       جهت که مقدمه  

کند کـه  یابد؛ بنابراین عقل حکم می خبره و آگاه به قوانین است، موضوع فوق حسن عقلی می          

ویژه در امور کیفري که با آبـرو، حیثیـت و جـان افـراد در      بهـ با پیچیده شدن مسایل حقوقی   

 ـارتباط است کـه مـستلزم آگـاهی از قـوانین و     ـ  متهم در دفاع از خود براي رفع اتهام وارده   

  .از وجود وکیل مدافع برخوردار شودـ قوقی است مسائل ح

  

  ي عقلا سیره-2

ي عقلا است؛ زیرا عقلاي عالم در اموري که مباشـرت     دلیل دیگر براي این امر، سیره     

اي است کـه نیازمنـد   گونه که عمل به مانند عدم توانایی کافی و یا اینـ ها بنا به دلایلی  در آن

ي افراد خبـره و کـاردان   ام امور را به نیابت از خود بر عهدهانجـ آگاهی و اطلاعات لازم است  

مندي متهم از این حـق کـه آشـنا بـه      تواند مؤیدي براي بهره  ي عقلا می  این شیوه . سپارند می

   .قوانین نیست و یا توان سخن گفتن و استدلال کردن را ندارد، باشد

  

    اصل عدالت قضایی-3

حساب آید؛ ولـی بـا تمـسک      طور مستقل دلیل به هتواند بالبته هر چند اصل فوق نمی  

ها، مشروعیت این حق و الزامـی بـودن شـرکت وکیـل بـراي      به این اصل همراه با دیگر دلیل 

 عمومی داشته و فاقـد شـاکی خـصوصی هـستند،     ي ویژه در جرایمی که جنبه  دفاع از متهم به   

ي حـاکم بـه   شـود، قـوه  شود؛ زیرا هنگامی که شخصی، به ارتکاب جرمی متهم مـی  ظاهر می 

مندي از افراد متخصص درصدد کشف      نمایندگی از طرف کل جامعه با امکانات قضایی و بهره         

ل قـضایی آشـنا   ی بـا مـسا  آید؛ اما در طرف دیگر، فردي است کـه معمـولاً       می و اثبات جرم بر   

  . نیست

شـنا  کند از طرف متهم، فردي که بـا قـوانین آ  جا اصل عدالت قضایی اقتضا میدر این 

هـاي وارده بـر مـتهم را بـا     است، حضور داشته باشد تا با اطلاعات و دانش حقوقی خود، اتهام  

  .دلایل متقن و صحیح دفع کند

  

  



  89 تابستان ـ 2   ـ شماره2مطالعات فقه و حقوق اسلامی ـ سال ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ46
  

  ي عملی  سیره-4

باشد که در کتـب روایـی اهـل سـنت      می) ع( باره حدیثی از امام علی نص وارد در این  

بـراي نمونـه   ( .انـد  آن اسـتناد کـرده   نقل شده و فقهاي امامیه براي جواز وکالت در دعاوي به          

  ).27/392/ و جواهرالکلام4/377/البهیه روضه: رجوع کنید به

بـراي خـصومت و نـزاع    : فرمایـد مـی ) ع(امـام علـی   «: متن حدیث بدین شرح اسـت   

اي است و شیطان در وقت خصومت حاضر است و من کراهـت دارم کـه چنـین جـایی         مهلکه

امـام در دعـوایی کـه بـین ایـشان و طلحـه واقـع شـد،                  به همین خـاطر     . حضور داشته باشم  

عنوان وکیل خود انتخاب کرد و در جایی دیگر بـرادرش    را به  ـعبداالله بن جعفرـ اش  برادرزاده

این عقیـل وکیـل مـن اسـت و     : عقیل را در مجلس ابوبکر یا عمر وکیل خود قرار داد و فرمود      

 ».د بـراي مـن اسـت      شـو راي او قـضاوت     چه ب  ي من و آن   چه بر او قضاوت شود، بر عهده       آن

شـود؛ زیـرا    خـذ وکیـل در دعـاوي اسـتنباط مـی          أجواز  ) ع( از عمل امام  ). 6/81/سنن بیهقی (

دهد تا به نیابت از او در دادگاه حاضر شوند، حضور           به این افراد وکالت می    ) ع( که امام  هنگامی

از ـ ي امـام اسـت    بر عهدهچه که  ها در جهت احقاق حق و آنها منوط به این است که آنآن

  .متکفل انجام این امور باشندـ جرح بینه، رد اتهام و غیره 

  

  حق واخواهی براي متهم غایب

 آمـده » اعتراض و بازخواست  «واخواهی حاصل مصدر واخواندن که در لغت به معناي          

خـرده گـرفتن، انگـشت بـر حـرف نهـادن و ایـراد         «و اعتراض هم به     ) 1085/فرهنگ عمید (

  ).1/301/فرهنگ فارسی(. معنا شده است» گرفتن

شود که محکوم علیه غایب نسبت بـه حکـم غیـابی در     واخواهی به تقاضایی گفته می    

کند؛ یا به عبارتی دیگـر، واخـواهی تقاضـایی اسـت کـه      ي حکم مطرح میدادگاه صادر کننده  

شـوند، قابـل    ي احکام غیابی بوده و احکامی که در حضور متهم و یا وکیل او صـادر مـی             ویژه

  ).م.د .آ . ق 305ي ك و ماده.د .آ . ق 217يمستفاد از ماده(. واخواهی نیستند

واخواهی یکی از سازوکارهاي اساسی براي تضمین حقـوق دفـاعی مـتهم بـه شـمار                 

ي نخستین قضاوت غایـب بـوده، امکـان     آید؛ زیرا با دادن این حق به متهمی که در مرحله     یم

هـا و   آید و چه بسا ممکن است در دادرسی دوباره با دفاعیهفراهم میدادرسی دوباره براي وي   

 شواهد از سوي متهم، حکم غیابی نقـض و حکـم برائـت او صـادر شـود و یـا میـزان                    ي  هارائ

  . مجازات کاهش یابد
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در حقوق اسلام، علاوه بر این که شارع مقدس حکم غیابی را نسبت بـه متهمـی کـه     

به دلایلی مانند سفر، بیماري یا زنـدانی بـودن متغـدر اسـت     ي دادرسی بنا   حضورش در جلسه  

تجویز کرده، در مقابل نیز به منظور رعایت و حفظ حقوق دفاعی متهم، حق دفـاع و اعتـراض         

ي ده است تا او در سـایه کربه حکم را پس از مراجعت و آگاهی از صدور حکم براي او تشریع               

 نسبت به اصـل حکـم و مبـانی آن، اعتـراض و     این حق بتواند با داشتن دلایل و مدارك لازم      

 ؛104/ 3/البهیـه   روضه؛8/163/المبسوط: ك.ر(. اثر بودن حکم غیابی را ظاهر کند  بطلان و بی  

لعـدم تمامیـه    «: در بیان علت ثبوت چنین حقی براي متهم غایب آمده اسـت           ). 84/370/الفقه

 اعتـراض از ایـن جهـت بـراي     ؛ یعنی حـق )2/47/الوثقی تکمله عروه ( ».بعد کون الحجه باقیه   

ي نخستین، حکم قطعی با حاضر نبـودن مـدعی علیـه و عـدم        غایب ثابت است که در مرحله     

شنیدن اظهارهاي او صادر شده و قضاوت علیه مدعی علیه با فقدان شرایط، ناتمـام و نـاقص              

ز ي بالا، روایتی اسـت کـه شـیخ طوسـی در تهـذیب ا     دلیل بر این مدعا علاوه بر جمله  . است

. انـد  نقـل کـرده    ـعلیهمـا الـسلام  ـ جمیل بن دراج از امام محمد باقر و امـام جعفـر صـادق     

  ).827ح296/ 6/تهذیب(

هرگاه علیه شخص غایب بینه اقامه گردد، قضاوت علیه او و بـه   «: در این حدیث آمده   

 ي دلیل باقیولی براي شخص غایب پس از حضور، حق اقامه      . ... نفع مدعی انجام خواهد شد    

شود که حـق اعتـراض بـراي غایـب پـس از حـضور و               از ذیل این حدیث استفاده می     » .است

  . اطلاع از حکم ثابت است

شاید دلیل دیگري که بتوان در کنار دیگر دلیل براي ثبوت چنـین حقـی بـراي مـتهم        

کند که مـتهم یـا وکیـل او در        عدالت قضایی ایجاب می   . غایب بر شمرد، عدالت قضایی باشد     

هاي وارد شده، از خود دفاع و اتهـام را از        دادرسی حاضر باشد تا بتواند در مقابل اتهام       ي  جلسه

خویش دفع کند؛ پس بدین منظور لازم است حق اعتراض به حکم براي مـتهم غایـب ثابـت                 

  .دشوباشد تا حق دفاع متهم که از ضروریات یک دادرسی عادلانه است، حفظ 

  

  گیري نتیجه

  :توان گفتگیري از مطالبی که بیان شد، می یجهبندي و نت در مقام جمع

شود که اهم اصول و قواعد مربـوط بـه         با توجه به مباحث گفته شده چنین حاصل می        

حقـوق  . ي مشترك و همگون میان حقوق اسلام و حقوق عرفی است          حقوق متهم یک مسأله   

سـنت، اجمـاع و   عنوان یک نظام کیفري مستقل و ابتناي آن بر منابعی چـون قـرآن،    اسلام به 
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ي حقوق متهم را به نحو مـستحکم و راسـخ         عقل، متضمن احکام و دستورهایی است که پایه       

ي یک نظام قضایی کارآمد همراه با تضمین امنیـت    کند و با دستورات خود شالوده     تضمین می 

و تأمین حقـوق مـادي و معنـوي    ـ جهت حفظ امنیت جان و حیثیت متهم  ـ و عدالت قضایی  

هـاي نـوین،   دادرسی اسلامی با سبک و سیاق متفاوت بـا دادرسـی  . کندریزي می یهمتهم را پا  

 اي است که برخی از حقوق شناخته شـده بـراي مـتهم در مراحـل            رحلهم  مبتنی بر اسلوب تک   

در نظام قضایی اسلامی قابل تـصور  ـ طور که در نظام دادرسی فعلی رایج است   آنـ دادرسی  

ي مقـدماتی؛ امـا در عـین     مندي از وکیل در مرحلـه       و حق بهره   نیست؛ مانند حق تفهیم اتهام    

ها را در بینش اسلامی با استناد بـه منـابع اسـتنباط احکـام اثبـات       توان مشروعیت آن  حال می 

ي عموم و خصوص مطلق میـان حقـوق         در برخی از حقوق ثابت شده براي متهم، رابطه        . کرد

ي تجدیدنظر، فقها آن را در مـوارد         در مسأله  عنوان نمونه  به. اسلام و حقوق عرفی حاکم است     

تـرین   که مهـم (خاص به دلیل دقت و احتیاطی که شارع مقدس در تعیین قاضی شرط دانسته     

اند؛ زیرا در این صورت جایی براي تردید در حکـم او     پذیرفته) شرایط آن عدالت و اجتهاد است     

ه در حقوق عرفی بـدون هـیچ قیـد و        ک ماند تا مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و حال آن         باقی نمی 

شرطی این حق براي متهم قـرار داده شـده تـا از حکـم قاضـی در مهلـت مقـرر درخواسـت                      

  .تجدیدنظر کند
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	منع شکنجه متهم� براي کسب اقرار
	1- آيات
	2- روايات
	قرار بازداشت موقت به عنوان قرار تأميني که به موجب آن متهم تا زمان اثبات اتهام در بازداشتگاه نگه داشته ميشود، از جمله مسائلي است که با اصول و مباني حقوق متهم ناسازگار است؛ زيرا از يک سو اصل برائت ايجاب مي�کند که تا تعيين تکليف قطعي اتهام، هيچگونه تضييقي عليه متهم اعمال نشود و از سوي ديگر، مهم�ترين و شديدترين اقدام تأميني در جهت سلب آزادي متهم است.
	بازداشت و توقيف که مترادف هم بهکار مي�روند، در لغت به معناي «منع، ممانعت و جلوگيري کردن» آمده �(فرهنگ فارسي/1/454) و معناي اصطلاحي آن� عبارت است از: «قراري که به موجب آن مقام صالح قضايي، آزادي متهم را با زنداني کردن در جريان تمام يا قسمتي از دادرسي سلب مي�کند.» (آيين دادرسي کيفري/4/160).
	در قوانين جزايي اسلام، اصل نامشروع بودن قرار بازداشت موقت و توقيف احتياطي طبق دلايل منصوص فقهي امري ظاهر و روشن است؛ زيرا در اسلام، حکمي که موجب سلب آزادي افراد بدون دليل شود، تشريع نشده و اين ادعا هم با جستوجو در سخن فقها ـ که در ادامه خواهد آمد ـ بهدست ميآيد؛ البته از اين اصل، تنها در مورد اتهام به قتل، نگهداري و بازداشت متهم در مدت زمان معين استثنا شده که ظاهراً بنا به نقل برخي روايتها، پيامبر اکرم (ص) و بنا به نقل برخي ديگر، امام علي (ع) به اين عمل اقدام کرده�اند و روش اين بزرگان، مستند حکم فقها ـ اعم از شيعه و سني ـ قرار گرفته و جواز بازداشت متهم را تنها در اين مورد جايز دانسته�اند.
	در مورد بازداشت متهم به اتهام قتل، دسته�اي از فقهاي شيعه و سني به جواز آن فتوا داده�اند و گروهي ديگر مانند محقق حلي، شهيد ثاني و ابن حزم از فقهاي ظاهري، حبس متهم را به جهت اينکه سببش ثابت نشده است، با آن مخالفت کرده�اند. اکنون به بيان و بررسي اقوال موافقان و مخالفان بازداشت متهم و دليلي که مستند فتواي آنان قرار گرفته است، مي�پردازيم:
	شيخ طوسي در نهايه مي�گويد: «شايسته است کسي که متهم به قتل است به مدت شش روز بازداشت شود، اگر در اين فاصله مدعي دليلي براي اثبات اتهام ارائه کرد يا به گونه�اي ديگر اتهام ثابت شد بر اساس آن عمل مي�شود و در غير اين صورت متهم آزاد ميشود.» (نهايه/744).
	مستند شيخ در اينباره حديثي از پيامبر اکرم (ص) است. در اين حديث آمده: «پيامبر اکرم (ص) در اتهام به قتل، متهم را تا شش روز بازداشت مي�کرد؛ پس اگر اولياي مقتول دليلي بر اثبات اتهام اقامه مي�کردند (بر اساس آن دليل حکم مي�کردند) و در غير اين صورت، او را آزاد مي�کرد.» (تهذيبالاحکام/10/ 152ح 608). اين روايت را نيز شيخ کليني با همين عبارت از امام صادق (ع) نقل کرده�اند. (الکافي/7/370ح 5). همچنين صاحب دعائمالاسلام روايتي را با همين مضمون از امام علي (ع) نقل کرده است که امام (ع) فرمودند: «بازداشت جز در اتهام قتل جايز نيست و بازداشت پس از روشن شدن حقيقت، ظلم و ستم است.» (دعائمالاسلام/2/539ح 1916).
	صاحب مختلفالشيعه و مهذبالبارع نيز نظري موافق با شيخ طوسي دارند؛ ولي جواز حبس متهم به قتل را منوط به اين دانسته�اند که بايد براي قاضي احتمال صحت اتهام با دلايلي که وجدان او را اقناع کند، حاصل شود تا در اين صورت بازداشت متهم تنها به مدت شش روز جايز باشد. در علت اين حکم مي�نويسند: «تا هم به مقتضاي روايت (روايت سکوني از امام صادق (ع)) عمل شده باشد و هم به منظور جان انسان�ها و جلوگيري از اتلاف آن لازم است که بازداشت متهم در اين مدت مشروع باشد؛ ولي اگر براي غير قاضي چنين گماني که موجب صحت احتمال مي�شود حاصل شود، بازداشت متهم توسط اين افراد جايز نخواهد بود؛ زيرا مقتضاي اصل برائت اين حکم را ايجاب مي�کند.» (مختلفالشيعه/9/306؛ مهذبالبارع/5/209).
	مقدس اردبيلي در جواز بازداشت متهم در اتهام به قتل بر نظر علامه حلي مهر تأييد زده و در اينباره مي�نويسد: «بعيد نيست که در صورت حاصل شدن ظن قوي براي قاضي نظر علامه در مختلفالشيعه را بپذيريم و علاوه بر اين، ممکن است جواز بازداشت را تا هنگام احضار شهودي که ولي دم مدعي آن است فراهم گردد، لازم بدانيم.» (مجمعالفائده و البرهان/14/214).
	خويي و امام خميني(ره) نيز با استناد به خبر سکوني، حبس متهم به قتل را در مدت شش روز جايز دانسته�اند. (ر.ک: مباني تکملهالمنهاج/2/123؛ تحريرالوسيله/2/480) که براي رعايت اختصار از بيان کلام آن�ها خودداري مي�کنيم.
	در کنار نظر بالا، دسته�اي از فقها هستند که حتي در اتهام به قتل، بازداشت متهم را مشروع نميدانند.
	ابن ادريس قائل به عدم جواز بازداشت متهم بوده و بعد از نقل روايتي که قائلان بازداشت موقت به آن استناد کرده�اند (روايت پيش�تر نقل شده است) مي�نويسد: «به صرف اتهام، کسي را نمي�توان بازداشت کرد و دليلي که اين روايت را حمايت کند، موجود نيست؛ بلکه اين روايت مخالف با ادلهي [دليل�هايي که اجراي مجازات را منوط به ثبوت جرم کردهاند] است.» (السرائر/3/343). همين نظر را محقق حلي نيز پذيرفته و در صحت جواز بازداشت ترديد کردند و مستند قائلان به جواز بازداشت را ضعيف شمرده�اند(4/1001).
	شهيد ثاني در اينباره مي�گويد: «روايتي که قائلان به آن استناد کرده�اند، ضعيف بوده و بازداشت متـهم تعجيل در مجـازاتي اسـت که موجب آن ثابت نـشده است؛ پـس پذيرش عـدم جـواز بازداشت متهم بهتر است.» (روضهالبهيه/10/ 76).
	در کتاب�هاي حديثي اهل سنت، روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده که به صورت مطلق، جواز بازداشت متهم در همه�ي اتهام�ها از آن فهميده مي�شود. در سنن نسايي در مورد حبس متهم آمده: «پيامبر اکرم (ص) مردماني را به دليل اتهام، بازداشت و بعد آن�ها را آزاد کردند.» (سننالنسايي/8/ 67). همين حديث در سنن ابو داود و سنن ترمذي به سند بهر بن حکيم از پدرش و او از جدش نقل شده است. (سنن ابو داود/2/171ح3630؛ سنن ترمذي/2/435).
	ابن حزم از فقهاي ظاهري در ذيل اين حديث مي�نويسد: «حبس متهم موضوعي است که براي جواز آن هيچ جهتي شرعي وجود ندارد؛ بلکه حبس متهمي که کشتن او (به علت عدم ثبوت جرم) جايز نيست، نه تنها فعل پيامبر (ص) نيست؛ بلکه يک امر باطلي است که اهل ظلم به آن تمسک مي�کنند.» (المحلي/8/170).
	شايد مهم�ترين دليلي که بتوان ذکر کرد، منبع چهارم فقه ـ يعني عقل ـ باشد؛ از آن جهت که مقدمه�ي داوري منصفانه و دفاع کامل و بي�نقص از متهم در گرو استخدام وکيل خبره و آگاه به قوانين است، موضوع فوق حسن عقلي مي�يابد؛ بنابراين عقل حکم مي�کند که با پيچيده شدن مسايل حقوقي ـ بهويژه در امور کيفري که با آبرو، حيثيت و جان افراد در ارتباط است ـ متهم در دفاع از خود براي رفع اتهام وارده ـ که مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است ـ از وجود وکيل مدافع برخوردار شود.
	2- سيره�ي عقلا
	دليل ديگر براي اين امر، سيره�ي عقلا است؛ زيرا عقلاي عالم در اموري که مباشرت در آن�ها بنا به دلايلي ـ مانند عدم توانايي کافي و يا اينکه عمل بهگونه�اي است که نيازمند آگاهي و اطلاعات لازم است ـ انجام امور را به نيابت از خود بر عهده�ي افراد خبره و کاردان ميسپارند. اين شيوه�ي عقلا مي�تواند مؤيدي براي بهرهمندي متهم از اين حق که آشنا به قوانين نيست و يا توان سخن گفتن و استدلال کردن را ندارد، باشد.
	3- اصل عدالت قضايي
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